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مصطفى سلطانى

 چكيده

و تشريعي حاكم بر نظام هستي است كـه فرقـه هـاي آموزه تقيه، جزء سنن تكويني
و زيديه، طي دوره و مختلف، از جمله اماميه به آن پايبند بـوده هاي متمادي قرن ها

شناسان، با تمسك به كلام شهرستاني، نفـي تقيـه را بـه اي از فرقهو هستند؛ اما عده 
آوري اطلاعات از منابع اصلي به روش رو با جمع تحقيق پيشِ. اند زيديه نسبت داده

بر. شناسان است آزمايي انديشه اين دسته از فرقه تحليلي، درصدد راستي اين نوشتار
ك  زيديـه.ه انتساب نفي تقيه به زيديه، حتي به صورت اجمـالي نارواسـت آن است

و نقلـي جهـت اثبـات  و در تمسك به ادله عقلـي چون اماميه، اصل تقيه را پذيرفته
هـا، از جملـه اماميـه، در فـرد اختلاف زيديه با ديگـر فرقـه. گرا است آن، با آن هم 

داند اما زيديه تقيه معـصومين مي اماميه، تقيه را بر معصومين جايز. كننده است تقيه
مي) امام( داند؛ زيرا باور به تقيه، با تعريف امامت، وظايف امام در زيديـه، را حرام

و نفاق، پذيرش نفي ضرر در ديـن كـه از سـوي  و تحقق كذب لوازم عمل به تقيه
. زيديه بيان شده است، در تعارض است
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 مقدمه

و، مصدر يا اسم مـصدر ثلاثـي مجـرد، بـه معنـاي نگـه»وقي«واژه تقيه از داشـتن، پوشـاندن

و مال است  /15:ق1410 منظور،؛ ابن 1/452:ش1371 معلوف،(. صيانت از رسيدن ضرر بر جان

(45:غافر(» فوقاه االله سيئات ما مكروا« خداوند در آيه)401 و آيـه)14/335: 1394يي، طباطبا)

و سرورا« و لقاهم نضره (11:انـسان(» فوقاه االله شر ذلك اليوم ان«و آيـه)20/128: همـان) الا

و 3/153: همـان(. كار برده اسـت اين واژه را در همين معنا به)28:عمرانآل(» تتقوا منهم تقاه 

20/128(

و كـشمكشده اين واژه در اصطلاح ديني از افق معنايي گستر هـاي اي برخـوردار بـوده

:ق1413 مفيـد،(،)413-336(شـيخ مفيـد. اي را در جامعـه اسـلامي برانگيختـه اسـت پردامنه

عـاملي(،)966-911(شهيد اول) 2/729:ق1408 طبرسي،(،)548-468( مرحوم طبرسي)137

: 1414نـصاري،ا(،)1281-1214( شـيخ انـصاري)208، قاعـده 2/155: تـا جزيني دمـشقي، بـي 

و اظهـار معناي اصطلاحي تقيه را، پنهـان)23/71 كـردن حـق، دفـع مخالفـان، تـرك ظـواهر

و دنيا مي مي خلاف اعتقاد، كه سبب ضرر در دين .دانند شود،

سرخـسي،() 490متوفـاي(و سرخـسي حنفـي)3/153: تـا طبري، بـي(،)310-224(طبري

همچنــين قرطبــي. شــيعه را مطــرح كردنــدهــاي معنــايي نزديــك بــه تعريــف)24/45: 1388 

حجـر ابـن)2/587: 1926كثير، ابن(،)774-701(كثير ابن)4/57: 1372قرطبي،(،)671متوفاي(

ــسقلاني  ــن() 852-773(ع ــر، اب ــي)12/136:ق1424 حج ــي،(،)1270-1217(، آلوس آلوس

بي() 1354-1282(و محمد رشيدرضا)121:تا بي هاي مـشترك بـا لفه مؤ)3/210:تا رشيدرضا،

.اند شيعه را در تعريف تقيه به كار بسته

و تشريعي حاكم بر عـالم اسـت، اين اصطلاح به معناي كلي، از جمله سنت هاي تكويني

و عقل با تمسك به قانون  الـضرورات تبـيح«و قاعـده» وجوب دفع ضرر محتمـل«كه سنت

تأ»المحضورات و بـر اجـراي آن تأكيـد، اصل آن را در راستاي حفـظ كرامـت انـسان، ييـد

علـوي،(انـد، هاي متمادي به آن عمل كرده هاي شيعي، طي دوره بر اين پايه، همه فرقه. دارد

 اصـحابو مؤمن آل فرعوناالله، االله، ابراهيم خليل يوسف نبيآدم،بناالله تقيه هبه)59:ق1415

و :ق1313، حنبـل احمـدبن؛ 2/136:ق1416، حزمابن(.هايي بر اين مدعا هـستند نمونه... كهف

و)64-61:ق1415؛ علوي، 180:ق1416؛ العميدي، 2/146  اين در حالي است كه برخـي ملـل
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)160: تـا شهرسـتاني، بـي(عبـدالكريم شهرسـتاني، نويسان، با تمسك بـه كـلام محمـدبن نحل

ايـن پـژوهش بـا تبيـين جايگـاه تقيـه از ديـدگاه. اند بالجمله نفي تقيه را به زيديه نسبت داده

و از ايـن  و امتياز دو فرقه پرداخته و زيديان، در بحثي مقارن، به تبيين وجوه اشتراك اماميان

ت. پـردازد مـي) ويژه شهرستانيبه(شناسان، آزمايي كلام فرقه رهگذر به راستي  حقيـق فرضـيه

اين است كه انتساب نفي تقيه، حتي به صورت اجمالي، به زيديان نارواسـت؛ زيـرا زيـديان، 

و فرقه چون ديگر طايفه  به ها پذيرنـد، عنوان ابزاري راهبردي در امور زندگي مـي ها، تقيه را

به آنها در به كار بستن آن توسط امام، با ديگر فرقه  نـين ويژه اماميه اخـتلاف دارنـد؛ همچ ها،

و ديگر فرقه .است) معصوم(ها، جواز تقيه بر امام محور اختلاف بين زيديه

 تاريخچه.1

االله بـن آدم، شـيث، دومـين هبـةبنا به نقل روايات،. تقيه، عمري به ديرينگي حيات بشر دارد

ح 75/419:ق1369مجلـسي،(. كننـدگان بـود پيامبر الهي، از جمله تقيه   پـس از او، تقيـه،)74،

ا ح396:همـان(. االله بيان شده است براهيم خليل سنت ح11/463:ق1403؛ حـر عـاملي،16، ،16(

ح 75/396:ق1369مجلسي،(داشتن برادر نزد خودش،و نگه7ماجراي يوسف حر45و44، ؛

ح 11/464:ق1403عاملي، و هـارون در سـخن)17-18، بـا) نـرمش(گفـتن، مأموريت موسـي

ح75/396:ق1369 مجلــسي،(فرعــون،   از ســوره28 داســتان مــؤمن آل فرعــون، در آيــه)18،

ص(عمران، آل ح402همان ح11/463:ق1403؛ حـر عـاملي،42، و تقيـه اصـحاب كهـف،)8،

ح 75/429:ق1369 مجلسي،( و نـشانه نمونه)88، در هـا هـايي از ديرينگـي حـضور اصـل تقيـه

.هاست زندگي انسان

آل28همچنين نزول آيه كه سوره  دال بر جايز بودن تقيه مؤمنان از كافران است، عمران

پنهان كردن نـام منـافقيني كـه هنگـام برگـشت از تبـوك قـصد تـرور حـضرت را داشـتند،

و ادامه)343-9/342: 1394؛ طباطبايي، 224-21/222:ق1369مجلسي،(  داربـودن نشان از ثبوت

و سيره رسول كرامت دارد .اين آموزه، در دوره بعثت

،7ســكوت طــولاني علــي. نيــز آشــكار اســت:زه، در ســيره عملــي ائمــهايــن آمــو

)25-44/19: 1369؛ مجلـسي، 152:ق1406 سـيوطي،(،7 صلح امام حسن)3خطبه البلاغه، نهج(

از سوي امـام) سياسي( انتخاب تقيه)238: 1374گروهي،( در برابر معاويه،7قيام امام حسين

و تقيـه نـواب اربعـهو بيان معارف بلند شيعه از طر7سجاد معلـم،(يق دعا از سوي حضرت
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ــه)354-356و347-51/344:ق1369؛ مجلــسي،11-57: 1418 و نمون ــر پايبنــدي ائمــه هــايي ب

.وجود اين آموزه در سيره آنان است

گونه كه در مباحث بعدي بيان خواهـد شـد نيـز، ادامه داشتن اين امر در عصر غيبت، آن

. امري روشن است

و منزلت تقيهجايگا.2 ه

و تقيه، از جمله سنت و تشريعي حاكم بـر نظـام هـستي اسـت كـه كتـاب خـدا هاي تكويني

و بـر اجـراي آن تأكيـد. آن را تأييد كرده است:اخبار اهل بيت  عقل، اصـل آن را تأييـد

بر اين اساس، حكم تقيه در اسلام، تأسيسي نيست، بلكه امضايي است؛ اسلام آن را بـا. دارد

و هدف حف  و فـساد در جامعـه، تأييـد، امـضا و جلـوگيري از فتنـه و دفاع از كيان اسلامي ظ

به مند كرده، در عرصه قانون ؛ 377:ق1396فاضـل مقـداد،(كار بسته است هاي مختلف، آن را

و ابـن)137:ق1413مفيـد،() 413-336(و متكلمـاني چـون شـيخ مفيـد)182:ق1403امين،

بـر ايـن. از قـرون نخـستين بـه آن پرداختنـد)82:ق1361صدوق،() 381متوفـاي(بابويه قمي

و حتـي مـسلمانان نخواهـد داشـت، بلكـه همـه طايفـه  و اساس، تقيه اختصاص به شـيعيان هـا

و مذاهب اسلامي ملت اماميه نيـز ايـن آمـوزه را بـه. اند آن را پذيرفته) جز خوارج(ها، اديان

و ثــانوي دينـي در معنــاي  كــه شـامل وجــوب،» واز بــالمعني الاعـمجـ«عنـوان اصــل فرعـي

و اباحه مي  :ق1431؛ سـبحاني، 118:ق1413مفيـد،(. شـود، پذيرفتـه اسـت استحباب، كراهت

)84:ق1411؛ مظفر، 154-155

برآيند انديشه اماميه اين است كه تقيه، دلالت بـر رخـصت داشـته، حكـم آن بـه حـسب

بـ. موارد، سيال خواهد بود  ،علـوي(. آور نيـست نحـو مطلـق، الـزامهدر اين نگاه، حكم تقيـه

الـرحمن،ي حـضرت ابـراهيم خليـل اين امر در سـيره)299: 1365؛ عنايت، 156-151:ق1415

بت االله، هنگامي ابراهيم خليل. االله نيز مشهود است يوسف نبي  هـا، قـصد كه براي تنها ماندن با

 حـال آنكـه)89:صـافات(»يماني سـق«: همراهي مخالفان در خروج از شهر را نداشت، فرمود 

ها يا پس از شكستن بت)76-11/77؛12/29:ق1369مجلسي،( از روي مصلحت بود،اي بهانه

و مـصلحت گفـت وقتي كه بت بـل فعلـه«: پرستان شتابان به سراغ او آمدند، باز از روي تقيه

رت تقيـه، بـا رفتار ابراهيم خليل، نشانگر آن است كه تشخيص ضرو)63:انبياء(» كبيرهم هذا 

)231و 230و 219و 16/215:ق1403حرّ عاملي،(.خود شخص است
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 دلايل.3

و اجماع تمسك جـسته اسـت، در ادامـه بـه بررسـي شيعه در اثبات تقيه به دليل نقلي، عقلي

:پردازيم كوتاه آنها مي

 ادله نقلي.1ـ3

 ادله قرآني.1ـ1ـ3

تـرين آيـات اشـاره اند، به برخـي از مهـم شيعه براي اثبات تقيه، به آيات قرآن تمسك جسته

:شود مي

ف(آيـه) الف َ�من َ ِفعل )لكِ فليس من �اللهَ َ ِ َ ْ َ َ َ َ ْ َ �لا b; يتقو� منهم يقا�ْ �§ Fً َ ُُ ْ َْ ُ ِ ْ 3
َ 3
ِ ٍ ْ

َ
)28:عمـرانآل()ِ

)3/153:ق1394طباطبايي،(

�لا من bكر� �قلبه مطم�© بالإيم�ا;(آيه)بِ َ َِ ِ ª ِ ْ ُ َُ ُ ْ َْ َ َ ِ
ُ ْ 3  بـر اسـاس ايـن آيـه، سـخن)106:نحـل(.)ِ

ناشايست نسبت به مقدسات دين در موردي كه تهديد بـه قتـل از جانـب مخالفـان شـده، از

؛)354-14/353: همان(باب رخصت، جايز است

َ�يدQ»�; باWسنة �لسيئة(آيه)ج َ َ َ* 3 ِ َ ََ ْ ِ
ُ َ ْ (22:رعد()َ )345-13/344: همان)

ْ�لا تلقو� بأيديكم()د ُ ِ ْ َُ
ِ
ْ ُ ْ َ �k �~هلكةَِ َ ُ ْ 3 َ

.)195: بقره()ِ

 ادله روايي.2ـ1ـ3

صفاتي چون. روايات شيعه، تقيه، به صفاتي گفته شده كه در رستگاري بشر اهميت دارد در

و دثـار، عـز،  العـين، ادب الهـي، سـنن الانبيـاء، ميـزان قـرة جنه، ترس، حصن، صون، شـعار

؛ روايات زيادي براي توجيـه ضـرورت ...و خباء، حزم سريه، سد، ردم، حرز، عبادة المعرفه، 

: استتقيه، مورد استناد قرار گرفته است كه برخي به قرار زير

�bَ¬ِ�ك يؤت�و; bج�رهم م�ري4 بم�ا(عبداالله در تفـسير در صحيحه ابن هشام، از ابي) الف َِ ِ ْ َْ َ ْ3 3 ُ َُ َ َُ ْ َ ْ

��Zُص َ ح24، باب11/140:ق1403حر عاملي،(. آمده است؛ مراد از حسنه، تقيه است)َ ،1(

ما عبداالله بشئ احب اليه مـن«: در صحيحه هشام بن سالم از اباعبداالله است كه فرمود)ب

:ق1403حـر عـاملي،(. است» تقيه«: از حضرت سؤال شد مراد از خباء چيست؟ فرمود» الخباء

و النهي،24، باب11/144 )12ح، از ابواب امر

و معمـربن)ج و محمـدبن بـن حيـيي صحيحه اسماعيل جعفي از سـالم و زراره كـه مـسلم
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خداوند تقيه را در همه امـوري كـه فرزنـد آدم مجبـور بـه آن شـود،«: كنند اباجعفر نقل مي

)2ح: همان(. حلال كرده است

چهـار: فرمـود9كند كه رسول خدا روايت مي7عمر بن مروان از حضرت صادق)د

در: چيز از امت من برداشته شده است  آن مجبور شده اسـت، امـري كـه فرامـوش امري كه

و كاري كه فراي توان است )7ح: همان(. كرده است، امري كه در آن اكراه شده است

بر انجام آن اكراه شده، از امـت، امري كه از باب رخصت،9بر اساس اين كلام پيامبر

و فعـل حـرام نيـز مـي. برداشته شده است  . شـود اطلاق اين امـر، حتـي شـامل تـرك واجـب

)43-35:ق1431سبحاني،(

 دليل عقلي.2ـ3

:كند شيعه به دو روش، دليل عقلي را بيان مي

به اين معني كه از منظر عقل، احكام دين براي سـعادت انـسان: از راه مستقلات عقلي.1

و آخرت وضع شده است  اي از زمان متوقـف بـر مخفـي اگر تحقق سعادت در برهه. در دنيا

د  كنـد؛ مثـل حكم بـه حـسن تقيـه مـي» اهم«شمنان باشد، عقل از باب كردن احكام شرع از

و ماندگاري دين؛ سيره عقلا نيز مؤيد اين حكم عقلي است7سكوت علي . براي حفظ

اي از نويسندگان، دليل عقلي را مقسم قـرار در اين روش، عده: از راه عقل غيرمستقل.2

و حتي فطرت را قسيم آن  رسـد، قـسيم قـرار به نظر مـي. دانندميداده، دفع ضرر، سيره عقلا

هـاي مختلـف بـراي دادن موارد بالا براي دليل عقلي نادرست بوده، سه عنـوان مـذكور، راه 

(است» دفع ضرر محتمل«تبيين دليل عقلي است كه مرجع آنها، دليل  ايـن دليـل نيـز مـورد.

 بر اين اسـاس،)144-138:ش1381؛ صفري،68-61:ق1418معلم،(.) چالش قرار گرفته است 

مي» دفع ضرر محتمل«براي اثبات تقيه از راه عقل، فقط به تبيين دليل :شود اشاره

مي: بيان دليل داند، تقيه، راهي بـراي رهـايي از تحمـل عقل، دفع ضرر محتمل را واجب

و 293-243:ق1396؛ فاضـل مقـداد،1:ق1410انـصاري،(. ضرر است، پس تقيه واجب اسـت 

)432:تا طوسي، بي

 تقيه در نگاه زيديان.4

زيديـه، از جملـه شـيعياني. قبل از ورود به بحث، لازم است كه فرقه زيديه را معرفـي كنـيم
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آنهـا اعتقـاد بـه وجـود نـص.، هستند7هستند كه قائل به امامت مستقيم اميرالمؤمنين، علي

و وجود نص آشكار بـر امامـت حـسنين  از دارنـد؛8پنهان بر امامت اميرالمومنين  امـا بعـد

واقعه عاشورا، ادامه نص را نفي كرده، منكر وجود نص از سـالار شـهيدان بـر اثبـات امامـت

اين عده، بـا. بوده، امامت حضرت را نپذيرفته، يا در پذيرش آن توقف كردند7امام سجاد 

از آنجـا. قمري، امامت او را پذيرفته، به زيديه مـشهور شـدند 122قيام زيد بن علي در سال 

هـاي كلامـي آنهـا امـري اي منشعب از شيعه هستند، شناخت دقيق آموزهه اين فرقه، شاخهك

و. ضروري است  بر اين اساس، نگارنده در پژوهشي مقارن، به بحث تقيـه از ديـدگاه اماميـه

.زيديه پرداخته است

در) 322متوفـاي(شناسـان مثـل ابوحـاتم رازي اي از فرقه بر اساس كلام پيش گفته، عده

الـشيعه محمـد ابـراهيم فيـومي در كتـاب) بخـش ملحقـات،88:ق1335رازي،(، الزينهاب كت

التقيـه فـي فتحيـه مـصطفي عطـوي در كتـاب)313-2/312:ق1423فيـومي،(، العربيه الزيديه 

و محمود سالم عبيدات در كتاب)60:ق1414عطوي،(، الشيعي الفكر الاسلامي  تاريخ الفرق

و فرقـهو محمدجواد مشكور در كتاب)55:م1998عبيدات،(، عقايدها هـاي اسـلام تـا شـيعه

 بـا اسـتناد بـه سـخن محمـد بـن عبـدالكريم شهرسـتاني)199:ق1366مـشكور،(، قرن چهارم 

و نحلدر كتاب) 479-548( و آن را نفي ميملل .كند معتقدند، زيديه باوري به تقيه ندارد

مؤيـد ايـن ادعـا، در نگـاهي. ديان، نارواسـت رسد كه انتساب نفي تقيه بـه زيـ به نظر مي

از صـالح) 1362-1299(كلي، بيان عالم زيدي، علامه قاضي عبدالرحمن بـن يحيـي اربـاني 

و روافض در اين است كه اماميه به نحو مطلق،«: گويد بن مهدي مقبلي است، كه مي  فرق ما

و آن را از اصول مذهب خود قرار داده تقيه را پذيرفته   اما ما معتقديم كه تقيه در دين اند، اند

مقبلـي،(.»دهـد، جـايز اسـت به نحو مطلق جايز نيست، بلكه در مواردي كه شرع اجـازه مـي

و دلايـل)382-381:تا بي  در ادامه سعي براين است با بيـان تفـصيلي، حقيقـت تقيـه، شـرايط

: اثبات آن از منظر زيديان بررسي شود

در.5 و ادله اثبات تقيه  زيديهجايگاه

 اكراه را سبب مباح شدن امور حرام دانسته، از اين)ق749-669(امام يحيي بن حمزه) الف

و رفتار جايز مي و رو تقيه را در گفتار را از امـور ... داند، هر چند امـوري چـون قتـل، قـذف

)322:ق1410صبحي،(. داند استثنا شده از تقيه مي
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آيـه دلالـت بـر«: گويـد بقـره مـي 107يـل آيـهذ)ق877-825(محمد نجـريبن عبداالله)ب

و اباحه تقيه زباني مي  كند، مشروط بر اينكه ايمان در قلب، اسـتوار حرمت موالات با كافران

مي»باشد اگر تقيه به فعل حرام تعلـق گيـرد، خـوف: گويد، وي در بيان تفصيلي ديدگاهش

و مال، در صورتي كه ضرر   قابل تحمل نباشـد، آن را عرض، نفس يا ضرر به عضوي از بدن

كند، حتي اگر تقيه به ترك واجب تعلق گرفت، ضـرر غيـر قابـل تحمـل آن را نيـز مباح مي

 بر اين اساس، وي نيز به جـواز تقيـه بـه معنـاي مطلـق)1/394:ق1406نجري،(».كند مباح مي 

.تاكيد دارد

 كند، اكـراه نيـز آن هر چه را اضطرار مباح«: معتقد است) 840متوفاي(احمد بن مرتضي)ج

�لا ما �ضطرQيم �£�ه(: سخن او مبتني بر اين قول خداوند است كه فرمود.»كند را مباح ميِ ْ َ ِ ِْ ُْ ْ
ِ ُ َ 3(

�لا م�ن bك�ر� �قلب�ه مطم�© بالإيم�ا;(:و نيز فرمـودِ َ َِ ِ ª ِ ْ ُ َُ ُ ْ َْ َ َ ِ
ُ ْ 3

 وي همگـام بـا عمـوم)106:نحـل()...ِ

آ و پدرش ياسر هنگامي انديشمندان مسلمان، معتقد است كه اين را يه درباره عمار كه آنهـا

.مجبور به كفر كردند، نازل شده است

يابـد، كه بر اجراي تهديـد قـدرت دارد، تحقـق مـي اكراه با تهديد كسي: افزايد وي مي

و  اينهـا همـه. باشـد ... خواه تهديد به كشتن، قطع عضو، ضرب، زخمي كردن با چيزي برنده

مـالي، جـاني،(وي معتقـد اسـت كـه هرگونـه ضـرري. اكراه مؤثرنـد بنا بر اجماع در تحقق 

و .كه از ناحيه غير، اعمال گردد، عامل اكراه است...) عرضي

مي احمد بن مرتضي با طرح اموري كه در مصداق اكراه : گويـد بودن آن اختلاف است،

 در آنچـه مـلاك بـراي اصـحاب مـا. كنـد كند، اكراه نيز مباح مـي آنچه را اضطرار مباح مي

و يـا اسـتمرار ترك واجب را مباح مي كند، تضرر است كه جايگزين علت يا مزيد بر علـت

 از مجمــوع)184-4/182:ق1414؛ عنــسي، 201و5/98:ق1366مرتــضي، ابــن(. گــردد آن مــي

وي سخنان او، به كنـد، اكـراه نيـز آن را مبـاح آنچه اضطرار آن را مباح مـي«ويژه اين سخن

اي» كند مي رسيم كه از ديدگاه او در همه اموري كـه اكـراه تحقـق يابـد، تقيـهن نتيجه مي به

و بـر چه در امري كه زيان آن به ديگري نمي چنان. صحيح است  رسد نيز تقيه را مباح دانسته

مي«: آن ادعاي اجماع كرده، گفته است  شود، قبل از وصول آنچه سبب ضرررساندن به غير

و. كندضرر، اكراه، آن را مباح مي  در صـورت ... پس سخن كفرآلود گفتن، شـرب مـسكر

؛5-10/10:ق1442؛ ابن مفتـاح، 100-5/99:ق1366ابن مرتضي،(».اكراه، اجماعاً صحيح است 

)182-4/184:ق1414عنسي،
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وي. از سوره نحـل تاكيـد بـر جـواز تقيـه دارد 106ذيل آيه) قرن نهم( احمد الانسي)د

ر مي وايتداستان عمار ياسر را در و در تفـسير آيـه، حكـم بـه جـواز هاي شأن نزول پـذيرد

)341: 1313انسي،(. كند مطلق تقيه مي

تقيـه بـراي اهـل: گويـد دربـاره تقيـه مـي)ق1029-967(علـيبن محمدبن امام قاسم) هـ

 جـايز نيـست زيـرا در8و حـسنين3، فاطمـه7، اميرالمؤمنين9االله عصمت، مثل رسول 

و هو نبـي«روايت آمده است كه و مـن بعـده ممـن اخبـراالله7لاتقيه للحجه في امر او نهي

.»بعصمته فلا يقولون الا الحق في كل احوالهم قبل منهم او رد

و فـوت مـصلحت از اين«: علاوه بر آن آمده است و ابهام قبـيح رو كه تقيه عامل تضرر

كـه خللـيت در صورتي، اما تقيه براي غير اهل عصم»است، صدور آن از انبيا، جايز نيست

و زمينه نابودي حق نشود، جايز اسـت  ؛9-5/8:ق1404قاسـم بـن محمـد بـن علـي،(. در دين

)58:ق1414عطوي،

و باور اماميه تـصريح مـي كنـد كـه بـا وي ضمن تأكيد بر پذيرش تقيه بر اساس خوانش

و تصريح مي  گونـه كـهآنتقيـه«: كند كـه اماميه در جواز تقيه بر اهل عصمت مخالف است

و غيـر آنهـا. اماميه معتقدند، جايز نيست  و انبيـا چون آنها قائل به جـواز مطلـق تقيـه بـر امـام

.»اش عدم وثوق به شرايع است هستند كه نتيجه

مي وي با نفي تقيه در مواردي كه لازمه تقيه جايز نيـست،«: گويد اش ضرر به غير است،

از مگر در مواردي كه به  و وسيله آن بتوان نجـات ... قبيحـي مثـل شـرب خمـر، تـرك نمـاز

پس به واسطه اكـراه، شـرط قـبح برطـرف. يافت، زيرا نبود اكراه، شرط در قبيح بودن است 

 كـه منتهـي المـرام قاسـم در كتـاب محمـدبن)5/9:ق1404علـي، محمـدبنبن قاسم(».شود مي

ميشرحي معتبر در آيات الاحكام از منظر زيديه است، مراتبي را براي و بـر اكراه بيان كنـد

و مـستحب: اساس آن، افعال صادره از تقيه را ذيل احكام چهارگانه  واجب، حـرام، مكـروه

و مصاديقي از افعال تقيـه  كنـد كـه داراي احكـام اي را بيـان مـي قرار داده، با تفصيل، موارد

بيبن حسينبن محمد(. چهارگانه مذكور هستند )372:تا قاسم،

آن دسـت مـي لب بالا اين گونه به از مجموعه مطا گونـه كـه آيـد كـه وي اصـل تقيـه را

مي امامي و مورد خاصي ها به آن باور دارند، را از اصـل كلـي جـدا) تقيه معـصومين(پذيرد

:ق1423حـوثي،(محمد، چون ديگر زيـديانبن قاسمبن حسينبن علاوه بر اين، محمد. كند مي

نه تقيه را رخصت مي)5/418 .عزيمتداند،
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َلا فتخذ �لمؤمنو; �ل¯فرين �bِ£ا� من ®�; �لمؤمن4(: آيه)ق1250-1172(شوكاني)و َِ ِ ِ ِْ ُْ ُْ ْ ْ
ِ ْ ُْ ََ َ ِ ِ

َ ُ َِ ِ 3 3

ف َ�من َ ِفعل )لكِ فليس من �اللهَ َ ِ َ ْ َ َ َ َ ْ َ �لا b; يتقو� منهْ �§ Fُ ْ َِ ْ ُ 3
َ 3
ِ ٍ ْ

َ
ِم يقا� �±�ذQكم �الله غف�سه � k �اللهِ َ

ِ َ َُ َ ُْ َ َُ ُْ ُ * َ ُ ًُ

ُمصqْ�ل ِ كند كه دوستي با كافران، از نظر تقيـه بـراي حفـظ را چنين تفسير مي)28:عمرانآل()َ

و مال جايز است  و آبرو دهـد، مفهـوم به بيان وي، اين آيه مؤمنان را مخاطب قرار مـي. جان

پـس در صـورت !... دوستي كافران را نپذيريد، مگر اينكه از ايـشان بترسـيد: آيه چنين است 

با كافران جايز است؛ بر اين اساس، در دستگاه فكري او، اگر كسي) ظاهري(تي ترس، دوس 

و مكره است، كفر بورزد، يا اظهار بـه كفـر كنـد، احكـام كـافر بـر او  در موردي كه مجبور

؛ مهـدي لـدين االله، 1/331:ق1421شـوكاني،(. كنـد، زيـرا كفـر او، ظـاهري اسـت صدق نمـي 

)10-10/5:ق1414

و نزول آيه، تأكيد بيـشتري بـر جـواز تقيـه در صـورت اكـراه مـي وي در بيان شأن كنـد

ف(: كه ملتزم به تقيه نباشد، به دليل سخن خـدا كـه فرمـود كسي«: گويد مي َ�م�ن َ َفع�ل )لِ�كَ َ ْ َ ْ

ِفليس من �الله َ ِ َ ْ َ َ�§ Fٍ ْ َ مي.» از خداوند برائت جسته است)ِ گويـدو با بيان تفصيل درباره تقيه

فت(: آيه 3لا َ ْخذ �لمؤمنو; �ل¯فرين �bِ£ا� من ®�; �لمؤمن4 �من فف3 ََ َُ َ َ َِ ِ ِ ِْ ُْ ُْ ْ ْ
ِ ْ ُْ ََ َ ِ ِ ِ ِعل )لكِ فليس م�ن �اللهِ َ ِ َ ْ َ َ َ َ ْ َFِ

�لا b; يتقو� منهم يقا� �§ً َ ُُ ْ َْ ُ ِ ْ 3
َ 3
ِ ٍ ْ

َ
و زبـاني دارد، نـه)28:عمرانآل()...  دلالت بر جواز تقيه گفتاري

3�لا(تقيه عملي؛ همچنين آيه ِ من bكر� �قلب�ه مطم�© بالإيم�ا; �ل��كن م�ن ²³ ب�الكفرِ ِ
ْ ُ ُْ ْ ْ

ِ ِ َِ َ ََ َ 3 ِ َ ََ َِ ª ِ ْ ُ َُ َ ُ ْ

�Qًصد ْ گونـه عبـارت حـدائق را ايـن. را دليل اثبات ادعاي خود قرار داده اسـت)106:نحل()َ

كه تفسير مي  كفـر بـالاترين گنـاهي اسـت كـه انـسان در بارگـاه خداونـد مرتكـب ...«كند

و بالا مي تر از آن گناهي نيست، با اين حـال، خداونـد بـر زبـان آوردن كفـر بـه هنگـام شود

و اجبار را مباح كرده است .پس آيه تصريح بر جواز تقيه دارد».اكراه

اي از زيديـه قائـل بـه داند؛ هر چند مانند عده نتيجه آنكه شوكاني، اصل تقيه را جايز مي

و پـسين تقـسيم مـي در انديشه او زيديان به دو دسـته. تفصيل است  از پيـشين شـوند، برخـي

تقيه فقط در موردي كه اسلام عزت يابد، جـايز: اندو گفته زيديان پيشين، قائل به تقيه نبوده 

ايـن آيـه ...«: گويـد وي ذيل آيه مورد بحث مـي. است اما زيديان پسين، قائل به تقيه هستند 

و  كنـد عمـل، بايـد ظـاهري تأكيـد مـي دلالت بر جواز موالات بر تقيه در موارد خوف دارد

)199-3/197؛ 1/332:ق1421شوكاني،(.»باشد، نه باطني

مي از نحوه بيان شوكاني اين شود كه او فراتـر از جـواز تقيـه، بـه صـورت گونه برداشت

 از سوره نحل به اين 106در ذيل آيه. ضمني، ادعاي اجماع عموم زيديان بر جواز تقيه دارد 
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اجماع اهل علم بر اين معنا محقق اسـت كـه اگـر كـسي جـان: گويدو مي معنا تصريح دارد

و با اكراه به  كه قلبش مستقر بر ايمان اسـت، سوي كفر برود، در حالي خود را در خطر ببيند

بي(. گناهي مرتكب نشده است )3/197:ق1421؛ همو، 4/264:تا شوكاني،

ف( ذيل آيه تفسير الثمرات اليانعه صاحب)ز َ�من َ َ�§ Fٍفع�ل )لِ�ك فل�يس م�ن �الله ْ َ َ
ِ * َ ِ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ...(

ثمره آيه، تحريم دوستي با كفـار اسـت، زيـرا خداونـد از دوسـتي«: گويد مي)28:عمرانآل(

�لا b; يتقو� منهم يقا�(كفار نهي كرده است اما با بيان اين فراز ً َ ُُ ْ َْ ُ ِ ْ 3
َ 3
. تقيه را استثنا فرموده اسـت)ِ

در ادامه با بيـان روايـاتي.»داندد دوستي با كافران را از باب تقيه جايز مي نتيجه اينكه خداون

در«: نويـسد از ائمه كه تصريح بر وجوب تقيه دارد، به تفصيل وارد مباحـث تقيـه شـده، مـي 

.»مواردي كه ترس جان يا ضرر مالي غير قابل تحمل وجود داشـته باشـد، تقيـه جـايز اسـت

مي سپس اين حت گونه .ي عقودي كه منجر به ضـرر شـود، از بـاب تقيـه، باطـل اسـت افزايد،

)144-4/140؛ 165-2/164:ق1423 ثلايي،(

، در جـواب جـواب مـسائل الافريقـي در كتاب) 1352متولد(حسين بن يحيي حوثي)ح

از. نـزد مـا تقيـه در صـورت اكـراه، جـايز اسـت«: سؤالي درباره تقيه اين چنين نوشته اسـت

ص اين ورت اكراه، از باب تقيه، مجاز به اظهار سخن كفرآلـود بـر زبـان اسـت، رو، مؤمن در

�لا من bكر� �قلبه مطم© بالإيما;(: زيرا قرآن فرمود ِ َ َِ ِ ª ِ ْ ُ َُ ُ ْ َْ َ َ ِ
ُ ْ 3 مـؤمن«: افزايـدو بعد مي)106:نحل()ِ

َلا فتخذ �لمؤمنو;(: تواند در صورت ترس ضرر، تقيه كند زيرا خداوند فرمود مي ُ َِ ْ ُ
ْ
ِ ِ 3 َ �ل¯ف�رين3 ِ ِ

َ ْ

�bَِ£ا� من ®�; �لمؤمن4 �من ففعل )لكِ َُ ْ َ َْ َ َ َ ِ ِ ِْ ْ
ِ ْ ُْ َ ِ فليس من �اللهَ َ ِ َ ْ َ �لا b; يتق�و� م�نهم يق�ا�َ �§ Fً َ ُُ ْ َْ ُ ِ ْ 3 َ 3

ِ ٍ ْ
َ
ِ...(.

(28:عمرانآل( )14:ق1410 صبحي،؛30:ق1422حسين بن يحيي،)

ا) 1431متوفاي(امير حوثيبن بدرالدين)ط  بـه)28: عمرانآل(ست كه ادله تقيه نيز معتقد

كه تقيه) زيدي(وي با رد انديشه برخي از انديشمندان. نحو مطلق، دلالت بر جواز تقيه دارد

مي را مقدمه كذب يا نفاق مي  را: گويد دانند، آنها در اين امر دچـار اشـتباه شـده، راه مبالغـه

.در پيش گرفتند

دانـد، ئه ادلـه، اصـل تقيـه را امـري ضـروري مـي وي از جمله كساني است كه قبل از ارا

و بر خلاف عموم زيديان، معتقد است كه بر اساس اطلاق ادله، حكم)417:ق1423حوثي،(

بودن تقيه بر معصومين، رسيدن زيرا لازمه حرام. شود جواز تقيه حتي شامل معصومين نيز مي

رند كه اگر لازمـه تـرك تقيـه، ضرر به امت اسلامي است؛ حال آنكه همه زيديان بر اين باو 

)همان(. رسيدن ضرر به غير باشد، ترك تقيه حرام است؛ پس تقيه بر معصوم نيز جايز است
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و نهـي از منكـر از منظـر) 1394متوفاي(ابوزهره)ي ذيـل بيـان نظريـه امـر بـه معـروف

اكـراه، زيديان، ضمن تذكر به اين نكته كه در انديشه امام زيد، اظهار حق، حتـي در مـوارد 

دليـل. زيديه قائل به جواز تقيـه هـستند«: گويد افضل است درباره تقيه در انديشه زيديان مي 

و اين چنـين بـاور دارد، در مـواردي  و اظهار آن دانسته وجوب امر به معروف را، احياء حق

و مجبـور شـود، اجـازه سـكوت دارد، زيـرا خداونـد منـان  كه انسان به نحـو مطلـق، نـاتوان

�لا من bكر� �قلبه مطم© بالإيما;(:گويد ميِ َ َِ ِ ª ِ ْ ُ َُ ُ ْ َْ َ َ ِ
ُ ْ 3 كنـد كـهو در نهايت تصريح مي)106:نحل()ِ

و نهي از منكر است؛  وي(از ديد زيديان، تقيه علت وجوب امر به معروف امام زيـد) به بيان

بي(. نيز قائل به تقيه بوده است )216-215:تا ابوزهره،

از جمال)ك مي ابنالدين قاسمي و پنهـان: كند مرتضي يماني نقل بـودن حـق پيچيدگي

و اجماع اهل اسلام، تقيـه جـايز اسـت؛ امـا: كند دو امر را ايجاد مي  يكي آنكه به نص قرآن

و شياطين خلق مي  و سلاطين جور ترسند، هميشه ترس نيز مـانع عارفين از امت، علماي سوء

. شود اظهار حق مي )42:ق1407 وزير، ابن(...

و جواز تقيه،:و عبداالله امين معتقدند موسوعه الميسره صاحب زيديه در دريافت خمس،

)1/84:ق1418جهني،(. از باب ضرورت با اماميه موافق است

 حرمت تقيه بر امام، در ترازوي نقد.6

ـ به ترين تفاوت زيديه با ديگر فرقه رسد عمده به نظر مي ـ در آموزه تقيه ها ، نفـي ويژه اماميه

ايـن. كننـده اسـت است؛ به بيان ديگر، فرق در فـرد تقيـه) امام(جواز يا حرمت تقيه معصوم

:هاي زير نيز با چالش مواجه خواهد بود انديشه از جهت

ترين اين تفكر با تعريف زيديه از امامت در تعارض است؛ زيرا زيديه امام را عالي) الف

و خلافت اسلامي مي  اين در حالي است كه با حكـم نفـي تقيـه. دانند مرتبه قدرت در دولت

و مرتبـه  و از جايگـاه را از امام، او در امور امامت محدود شـده اي كـه متكلمـان زيـدي آن

؛ سـالم عـزان،40-39:ق1420حـوثي حـسيني،(. آيـد تـر مـي انـد، پـايين براي امام وضع كرده 

)309:ق1394؛ شامي، 384ـ382:ق1422

و حيطـه امامـت در كـلام زيديـه، در بودن تقيـه بـر حرام)ب  امـام معـصوم، بـا وظـايف

مرتضي، ابن(. تعارض است؛ زيرا حفظ مصالح عموم افراد جامعه، از جمله وظايف امام اسـت

)282ـ ـ281:ق1408؛ فـؤاد سـيد، 434ـ428:ق1404علي، محمدبنبن؛ قاسم 384ـ5/382:ق1366
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بر اين اسـاس، ايـن حكـم، مـانع. آيد دست نمي اين مهم، در همه موارد، با قيام به شمشير به

و با وظايف موضوعه براي امام در كـلام زيديـه، در  تدبير امور جامعه از سوي معصوم بوده

در همـه«بودن تقيه بـر معـصوم را مقيـد بـه قيـد ويژه اينكه آنها حكم حرام تعارض است؛ به 

)9-5/8:ق1404علي،بن محمدبن قاسم(. اند كرده» حال

رو شده است، زيرا تمـام متكلمـان اين حكم در ميان زيديان، با مخالفت زيادي روبه)ج

و بـراي نجـات از قبـيح، تقيـه جـايز اسـت  . زيدي معتقدند، در صورت اكراه، تحقـق ضـرر

 نكتــه)201و5/98:ق1366؛ ابــن مرتــضي، 1/394:ق1406؛ نجــري، 322:ق1410صــبحي،(

و در آثـار بـاقي اينجاست كـه سـخن ايـن دسـته از متكلمـا مانـده از آنهـا نيـزن، عـام اسـت

مي شود؛ از اين تخصيصي بر اين حكم عام، يافت نمي  عـلاوه. شـود رو شامل امام معصوم نيز

و سيره معصومين، گواه بر آن است كه همه ملاك ـ كه منـشأ حكـم بر اينكه تاريخ هاي بالا

ـ براي امام معصوم محقـق شـده اسـت  رفـت اهكـار زيديـه بـراي بـرونر. به جواز تقيه است

. بودن اين انديشه است معصوم از اين امور چيست؟ وقوع اين امر، خود دليل بر ناصواب

بودن تقيه بـر معـصوم ايـن اسـت كـه ايـن امـر هاي حرام در نگاه زيديه از ديگر دليل)د

و شرايع خواهد شد  :ق1404قاسم بـن محمـد بـن علـي،(. موجب اعتماد نكردن امت، به امام

دهـد كـه عمـل بـه حال آنكه سيره عملي معصومان در پايبندي به تقيه، شهادت مي)5/8-12

و شـرايع نـشده، بلكـه تقيه، نه تنها باعث كوچكترين اندازه بي  اعتمادي نسبت بـه معـصومان

.شايد عكس آن قابل اثبات باشد

ب يـا نفـاق اي از متكلمان زيدي، عمل به تقيـه را مقدمـه بـه وجـود آمـدن كـذ عده) هـ

 اين امر نيز نادرسـت اسـت زيـرا كـذب، خبـري يـا مخبـري)471:ق1423حوثي،(. دانند مي

مي شود؛ چون اكراه كدام از انواع كذب محقق نمي در بحث تقيه، هيچ. است داند كـه كننده

و تنها به دليل  مي فرد بر خلاف باور دروني خود در نفاق نيز. كند هايي خاص، اقدام به عمل

و اغراء براي ديگران محقق شود باي حال آنكه تقيه گفتاري يا عملي، مـستلزم جهـل.د جهل

 در برابـر امويـان كـه از روي تقيـه7 يا قيام امام حسن7سكوت مولا علي. يا اغراء نيست 

بود، شاهدي بر تحقق نيافتن جهل يا اغراء در مخاطبان است؛ زيرا امويان، آگاه بـه مخالفـت

از. آنها بودند با:قلبي معصومان  نخستين فرمان يزيد بعـد از حكـومتش بـه بيعـت گـرفتن

. شاهد اين مدعاست7امام حسين

اي از زيديان معتقدند كه اگر تحقق اكراه بر فرد، موجب ضرر به غير شود، تقيـه عده)و
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و ترك آن حرام است علـي، محمدبنبن؛ قاسم58:ق1414؛ عطوي، 417:ق1423حوثي،(. جايز

بودن تقيه بر معصوم، ضرر رسـيدن آيا لازمه حرام: رو اين است پرسش پيشِ)9-5/8:ق1404

به امت اسلامي نيست؟ جواب اين پرسش مثبت خواهد بـود؛ پـس در ايـن مـورد، بـه دليـل 

ايـن در حـالي اسـت كـه ايـن فرقـه، دليلـي بـر. اطلاق كلام، تقيه بايد بر معصوم جايز باشد 

و اطلاق كلام ارائ .ه نداده استتخصيص عموم

 گيري نتيجه

و زيديه، تقيه، قانون حاكم بر عالم بوده، ويژه فرقه خاصي نيست در سـيره. از ديدگاه اماميه

و طايفه پيامبران، معصومان، فرقه و هست ها .ها جاري بوده

و هـدف واحـدي و زيديه، اصل تقيه را پذيرفته، تعريـف آن) سـبب اتقـاء(اماميه بـراي

. كنند ارائه مي

و معيار واحدي در تبيين حقانيت تقيه دارند و زيديه، ملاك .اماميه

و زيديه، تقيه در چهارچوب احكـام پـنج و گانـه تكليفـي قـرار مـي از منظر اماميه گيـرد

.حكم آن به حسب موارد يا مصاديقش، سيال خواهد بود

و مـسلمين را علـت واجـب اين دو فرقه دفع زيان، گرامي ن تقيـه بـود داشتن ديـن اسـلام

.دانند مي

.از ديدگاه اين دو فرقه، حكم تقيه دلالت بر رخصت دارد، نه عزيمت

و دليـل ضـرورت، بـراي اثبـات تقيـه بهـره و زيديه از ادلـه عقلـي، نقلـي، اجمـاع اماميه

.برند مي

انتساب نفي تقيه، حتي به صورت اجمالي به زيديـه، سـخني نادرسـت اسـت؛ زيـرا در ايـن

كلام شهرستاني در انتساب نفـي تقيـه بـر زيديـه،. ايم بر كل حمل كرده صورت، حكم جزء را 

تقيد حكـم بـه گرايـشي خـاص، كـه جزيـي از كـل. اي از زيديه، است ناظر به سليمانيه، شاخه 

بر اين اساس، منابعي كه حكم نفي تقيه را بـه. است، شائبه تخصيص حكم به جزء دارد، نه كل 

اند، نشانگر منابعي هستند كه حكم نفي را به نحـو مطلـقهانتساب داد) سليمانيه(گرايش خاص 

بي(. اند پذيرفته ؛ 142-141:تا؛ شهرستاني، بي 197-3/196؛ 1/331:ق1421؛ همو، 4/264:تا شوكاني،

)261:ق1408؛ حلي، 313-2/312:ق1423؛ فيومي،55:م1998؛ عبيدات،78:ق1335رازي،

و زيديه، با تمسك به اطلاق مياماميه و عمل جايز .دانند ادله، تقيه را در كلام
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و زيديه در فرد تقيه ) امـام(اماميه قائل به جواز تقيـه معـصوم. كننده است اختلاف اماميه

اين وجـه مميـز نيـز بـا تعريـف. داند جايز نمي) ائمه(است، اما زيديه تقيه را براي معصومين

و نفاق تحق(امامت، وظايف امام زيدي، لوازم عمل به تقيه  در)ق كذب ، پذيرش نفي ضـرر

.كه از سوي زيديه بيان شده است، در تعارض است... دين
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